
آموزش و کلید واژه پولی سازی

هنگامــی که ســخنان وزیر آمــوزش  و  پــرورش در یــک برنامه زنده 
تلویزیونــی و در توجیــه آموزش پولی را که می گفت: شــما اگر بخواهید 
ماشــین مدل بالاتری سوار شوید، باید پول بیشــتری بدهید! شنیدم، به یاد 
محوری تریــن و البته عامیانه ترین شــعار اقتصاد بــازار یعنی «هرچه پول 
بدهــی، آش می خوری» افتــادم! منطق بازار در اقتصاد لیبرالی و شــکل 
خشن تر آن یعنی اقتصاد نئولیبرالی این است که هرکس پول بیشتری دارد، 
می تواند از ابزارها، امکانات و ســبک زندگی بهتری برخوردار باشد و کسی 
هم که پول ندارد، بی گمان شایستگی بهره مندی از این زندگی بهتر را ندارد 
و باید بســوزد و بســازد و بمیرد! البته هدف این یادداشت ورود به دعوای 
پرپیچ و خم و پایان ناپذیر چپ و راســت نیست و کاری هم به این ندارم که 
به احتمال فراوان اقتصاد بازار در بســیاری از گستره ها توانسته و می تواند 

گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی کشورها شود؛ اما... .
در لیبرال تریــن کشــورهای جهــان، گســترش منطق بــازار و اعمال 
شــاخص ها و چارچوب های آن همچنان در دو گستره آموزش و درمان با 
اما و اگرهای فراوان و چالش برانگیز روبه روســت؛ دو گســتره ای که یکی با 
پرورش، بالنگی و اندیشه انسان ها دست و پنجه نرم می کند و دیگری با جان  
و  تن آنان سر و کار دارد. آموزش فرایندی اخلاقی-انسانی است که دستیابی 
به هدف های آن نیازمند روابط چندســویه انســانی از معلم و دانش آموز 
گرفته تا خانواده ها، نیروهای پشــتیبان کلاس و مدرســه، نهادهای مدنی 
جامعه و... اســت. بنا بر تأکیدهای جهانی و ملی، آموزش، حقی انسانی 
اســت که هیچ شــهروندی نباید از رایگان و کیفی بودن آن محروم باشد. 
آموزش افزون بر پرورش شــهروندان یک کشــور می تواند زمینه های رشد 
استعدادها، مهارت ها، بینش و اندیشه آنان را فراهم کند و یکی از مهم ترین 
ابزارها برای گذار طبقاتی و به دنبال آن توسعه یافتگی فرد و جامعه را در 
پی داشــته باشد. طبقاتی شدن آموزش، آن هم با شعار هرچه پول بدهی، 
آش می خوری! به حذف بخش بزرگی از فرزندان خانواده های نابرخوردار 
و محروم کــردن آنان از آموزش کیفی می انجامد؛ حتی با فرض آنکه همه 
فرزندان کشــور زیر پوشش آموزش رایگان باشند؛ که این گزاره نیز اکنون با 
حجم وحشت زای کودکان بازمانده از آموزش با پرسش های جدی روبه رو 
است. فراهم شــدن زمینه آموزش های کیفی تنها برای بچه های ثروتمند، 
درجــازدن فرزنــدان خانواده های دهک های پاییــن اقتصادی-اجتماعی، 
ناممکن کردن گذار طبقاتی، افزایش شــکاف های بحــران زای اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی، به هــدر رفتن توانایی های فــردی بخش بزرگی از 
شهروندان و... را در پی  خواهد  داشت. منطق بازار آزاد در هر جا که گره گشا 
بوده یا نبوده، بی گمان در آموزش آســیب زا و بحران آفرین است. از این رو 
اســت که در بسیاری از کشورها، از آن میان کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، 
سنگاپور، کره جنوبی و... افزون بر فراهم کردن آموزش رایگان و کیفی، برای 
کاهش پیامدهای پس زمینه های خانوادگی بچه ها شــبکه های گسترده و 
کارآمدی از پشــتیبانی های آموزشــی، مالی و اجتماعی راه اندازی شده و 
فرزندان خانواده هــای نابرخوردار را برای برخورداری از آموزشــی کیفی 
پشــتیبانی می کند؛ ناگفته نماند که همه این پشتیبانی ها دولتی بوده و به 

شکل ساختارمند در مدرسه ها پیگیری و اجرا می شود.
اکنون برگردیم به ســخنان وزیر آموزش  و  پرورش. اگرچه گاه گداری 
در سخنان دست اندرکاران کلید واژه هایی از عدالت آموزشی می شنویم، 
از آن میــان در همین گفت و گوی تلویزیونی وزیر، اما به باور نگارنده و با 
توجه به رفتار و نگاه و شیوه مدیریت آنان، عدالت گریزی به ویژه در بخش 
آموزش کشور آشکار و هویداست. کسی که در یک برنامه تلویزیونی زنده 
مانند یکی از هواداران پر و پا قرص نئولیبرالیســم، برخورداری از آموزش 
کیفی را با ماشــین مدل بالا! مقایســه می کند، پیامی روشن می فرستد 
که آموزش کالایی اســت که باید با پــول آن را خرید. این پیام نه تنها در 
وزیر؛ بلکه چنان در استخوان بندی ساختار کنونی آموزش نفوذ کرده که 
کم و بیش در وجود همه معاونت های زیر دست وزیر نهادینه شده و به 

جان بدل شده  است.
گرچــه با روند کنونی و دورخیز و البته ســاختار ذهنی بخش بزرگی از 
دست اندرکاران پیشین و کنونی کشور، امیدی به تغییر این مسیر نیست! اما 
تنها راه برون رفت از طبقاتی و کالایی شــدن آموزش و پیامدهای خطرخیز 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه ریزی میان مدت و درازمدت در 
راســتای کیفیت بخشــی به کلاس و معلم، حذف رانت هــای اقتصادی-
سیاســی در درون و بیــرون ســاختار آموزشــی، پیگیــری و از میان بردن 
تعارض منافع گســترده در آن اســت و البته و از همه مهم تر بازگشــت و 
جان بخشــی دوباره به مدرسه های دولتی به عنوان نهادهایی با گستردگی 
جغرافیایی فراوان، اثرگذار در توسعه فردی و ملی، هویت زا و تقویت کننده 
همبســتگی های ملی-قومی؛ اما آیا چنین وزیــری، چنین نگاهی و چنین 

ساختار ذهنی ای توانایی فراهم کردن چنین پارادایم شیفتی را دارد!؟
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زمانی یک ماهه الی ۴۰ روزه صورت می گیرد.

یادداشت

چشم انداز آینده سرمایه اجتماعی در ایران

«دورکیــم» در کتاب معروفش «خودکشــی» نظریه ای را درباره منشــأ شــادی 
و رضایــت از زندگی ارائــه می کند که دو رکن آن را همبســتگی اجتماعی و انتظام 
اجتماعی تشــکیل می دهند. نظریه ســرمایه اجتماعی «پاتنام» را می توان نســخه 
گسترده مفهوم نخســت (تحکیم روابط) دانســت. به همین جهت بحث سرمایه 
اجتماعــی «پاتنام» را می توان در نظریه رضایت از زندگی «دورکیم» به خوبی ادغام 
کرد و از این طریق به هردوی این نظریه ها عمق بیشــتری بخشید. «دورکیم» معتقد 
اســت که با تقسیم کار، سعادت، خوشبختی و خوشحالی آدمیان الزاما بیشتر نشده 
و دلیل این امر نیز ضعیف شــدن غریزه «صیانت ذات» در جوامع متمدن اســت. به 
اعتقاد «دورکیم»، هرجا که این غریزه قوی و گســترده باشد، سرزندگی، امید و نشاط 
آدمیان به ادامه زندگی در اوج اســت و هرجا که این غریزه رو به ضعف بگذارد به 
تبع آن بیزاری از زندگی نیز گسترش می یابد. از این طریق است که می توان فهمید که 

محیط های مختلف برای افراد درون آن چگونه اند: خوشبختی زا یا بدبختی آفرین؟
نظریه ســرمایه اجتماعی «پاتنام» به نظر می رســد که حول محور همبســتگی 
اجتماعــی «دورکیــم» می چرخد. به بیان دیگــر، آنچه را «پاتنام» کمبود ســرمایه 
اجتماعی و ضعف اجتماع می نامد، در واقع می توان معادل موقعیت خودخواهانه 
مورد اشاره «دورکیم» دانست. اما نظریه «دورکیم» بروز حالت دیگری را هم ممکن 
می کند و آن حالت زیادی ســرمایه اجتماعی، یعنی موقعیت دیگرخواهانه افراطی 
اســت که در آن فــرد هرگونه عاملیت خود را از دســت می دهد و بــه قطره ای از 
اقیانوس جامعه تبدیل می شود. در اینجا نیز میزان رضایت از زندگی کاهش می یابد و 
فرد به جای عضو مؤثری از جامعه بودن به اسیری در دست اجتماع تبدیل می شود. 
دومیــن نکته ای که نظریه «دورکیم» می تواند به نظریه ســرمایه اجتماعی بیفزاید، 
همان محور تنظیم گری اجتماعی است که گرچه فصل مشترک های زیادی با سرمایه 

اجتماعی دارد؛ ولی هم به لحاظ مفهومی و هم عملی چیز متفاوتی است.
شــاید بارزترین و شــبیه ترین نمونه به آنچه در ایران روی داده، تحولی باشد که 
در دهه ۱۹۶۰ در اســتان «کبک» کانادا صورت گرفــت و با نام «انقلاب خاموش» از 
آن یاد می شــود. در جریــان این انقلاب خاموش مجموعــه ای از تحول های عمیق 
نهــادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی هم زمان با هم صــورت گرفتند که نتیجه 
آن شــکل گیری «کبکِ» مدرن بود که با «کبکِ» پیشــین تفاوت های ماهوی داشت. 
یکی از این تحول های عمده تغییر جایگاه کلیســای کاتولیک بود. در جریان انقلاب 
خاموش، «کبک» نوعی سکولاریسم را تجربه کرد که طی آن قدرت کلیسای کاتولیک 
در زمینه های مختلف به شــکل چشمگیری کاهش یافت. در کنار این تحول نهادی 
نوعی سکولاریزاســیون فرهنگی گســترده نیز در میان مردم صورت گرفت که طی 
آن نفوذ مذهب در ســلوک فردی و جهت گیری های فکــری و روحی افراد جامعه 
کاهش قابل ملاحظــه ای یافت. هم زمان فرهنگ جمع محور قبلی رو به افول نهاد 
و جای خــود را به یک فرهنگ فردمحور افراطی داد. میــزان اعتماد در میان مردم 
رو به کاهش نهاد و گرایش های سیاســی تجزیه طلبانه قوت گرفتند. روابط دختر و 
پسر افسارگسیخته و غیرمتعارف شد. دولت و بازار رونق بیشتری یافتند. گرایش های 
نژادپرستانه و ضدمهاجران رشــد کرد و مدارا با اقلیت های مذهبی دچار افول شد. 
هم زمان با افول اجتماع، اقتصاد نیز رو به انحطاط گذاشت و مشکل های اقتصادی 

یکی پس از دیگری سر برآوردند.
در ایران نیز در دهه های اخیر انقلابی خاموش در جریان بوده اســت. شاید بتوان 
زمــان این تحول بزرگ را یک ونیم تا دو دهه ای دانســت که از نیمه دهه ۱۳۶۰ آغاز 
می شــود و تا اواســط دهه ۱۳۸۰ ادامه می یابد. همانند انقلاب خاموش «کبک» در 
اینجا نیز دگرگونی های عمیقی، هم در ســطح نهادی و هم در ســطح افراد جامعه 
صورت گرفته اســت. برخلاف «کبک» که در انقلاب خاموشش نوعی سکولاریسم 
را تجربــه کرد، در ایران پدیــده ای کاملا متضاد روی داد و پیونــد دین و نهاد دولت 
هرچه بیشتر مستحکم تر شد. اما مشابه «کبک»، در ایران نیز نوعی سکولاریزاسیون 
گسترده در سطح جامعه روی داد که در نتیجه آن نفوذ مذهب در میان افراد جامعه 
کاهش یافت. در زمینه اعتماد عمومی، برخلاف «کبک» که در آن اعتماد اجتماعی 
ضعیف و اعتماد سیاسی کمابیش قوی ماند، در جریان انقلاب خاموش ایران هردو 
نــوع اعتماد رو به افول نهاد. همچون «کبــک» فردگرایی افراطی نیز در ایران رو به 

گسترش گذاشت.
به لحاظ سیاســی شــباهت و تفاوت قابل ملاحظه دیگری نیز میان این دو قابل 
مشــاهده بود. در «کبک» بخش بزرگی از مردم از نظام سیاسی کشورشان رویگردان 
شدند و سعی کردند از طریق یک جنبش توده ای استقلال طلبانه که در مقطعی رأی 
حمایتی ۵۰ درصد مردم را با خود داشت، نظام سیاسی مستقلی پدید آورند. در ایران 
این رویگردانی به صورتی دیگر خود را نشــان داد: مهاجرت گســترده به کشورهای 
دیگر. این «انقلاب خاموش» خبر خوبی برای جامعه ایران نیســت، چراکه در نتیجه 
آن این جامعه ظرفیت های بزرگی را از دست داده است. ادامه این مسیر، ادامه حیات 
جامعه را به مثابه جامعه مختل کرده و امکان کارکرد آن به مثابه یک ملت-دولت 
را روز به روز بیشــتر تحت الشعاع قرار می دهد. در چنین حالتی زندگی اجتماعی به 
صورت های ماقبل مدرن خود یعنی نظام های قبیلگی و ملوک الطوایفی بر می گردد. 
چنین احتمالی با نیروی دیگری هم تقویت می شــود و آن پدیده جهانی شدن است. 

این پدیده مقوله دولت-ملت را به شدت تحت قشار قرار می دهد.

دانشجوی دکترای علوم سیاسی
محمد آخوندپورامیری

آموزگار
محمدرضا نیک نژاد

مرداد ۱۴۰۲ ما بــا پرواز از کنیا وارد روآندا شــدیم. اولین 
برخورد با روآندا کمی چالشی بود. درحالی که پاسپورت بقیه 
کشــور ها سریع و بدون ســؤال و جواب مهر می خورند، از ما 
سؤال و جواب می کنند و البته ما به عنوان یک ایرانی گردشگر 

دیگر به این چیز ها عادت کرده ایم.
مســیر مرکز شــهر کیگالی ترافیک اســت. چشممان به 

تپه هاست... تپه ها و تپه ها... اینجا کشور هزاران تپه است.
وقتی اسم روآندا می آید، احتمالا اولین چیزی که به ذهن 
می رسد نسل کشی اســت. ترسم این بود که نسل کشی اینجا 
به  جاذبه توریســتی تبدیل شده باشد و البته ترس بجایی هم 
بود. توریســت های زیادی به دیدن یادبود های «نسل کشی» 
می آیند! امــا روآندا مدت زیادی اســت کــه تصمیم گرفته 
نسل کشی را پشت سر بگذارد. البته پشت سرگذاشتن به معنی 

به عدالت نسپردن مرتکبان نیست.
مرکز شهر کیگالی حس امنیت خوبی دارد. ۱۱ شب هنوز 

مردم در خیابان هستند و دستفروش ها مشغول کسب وکار.
مشخص اســت که کیگالی خیلی وقت نیست که نفس 
گرفته و رشــد را شــروع کرده اســت. فروشــگاه های بزرگ 
زنجیره ای و رستوران ها کمابیش هستند ولی نه خیلی شیک 
و مجلســی! متوجه می شــویم مثل کنیا اینجا هم چینی ها 
هســتند. چیــن در آفریقا همه جوره جای پــا دارد. از جاده و 
فرودگاه تا فروشگاه و سوپرمارکت و نیروگاه. وارد سوپرمارکت 
بزرگی می شــویم. هم فروشنده ها چندتایشان چینی هستند، 

هم مشتری ها و هم جنس ها!
تهران به هرکســی گفتیم که آفریقا می رویم، اخمی کرد 
و گفت، مردادماه و آفریقــا؟ در این هوای گرم دیوانه اید؟ اما 
هوای کیگالی بی نظیر اســت. نسیم خنک و هوای ۲۰ درجه 
ســانتی گراد را تجربه می کنیم در حالی که در مرداد ایران به 

دلیل گرمای هوا (؟) دو روز را تعطیل اعلام کرده اند.
خوشبختانه موزه نسل کشی هزینه ورودیه ندارد... واقعا 
خریــد بلیت برای تماشــای قتــل عام یک ملــت نمی تواند 
خوشایند هیچ توریستی باشد. البته این به این معنی نیست که 
راه های درآمد از توریست ها را بسته اند. تقریبا همه راهنمای 
صوتی می گیرند و بیشــتر توریســت های غربــی هم دونیت 

می کنند (شــاید این گونه احســاس عــذاب وجدان 
کمتــری می کنند. بیشــتر آدم ها اینجا به تماشــای 
وقایعی می آیند که خیلــی از آنها از نظر زمانی دور 
نبوده اند. خیلی هایشــان حتی یادشــان است که در 

اخبار تلویزیون و رسانه ها وقایع را دنبال می کردند).
اما خود یادبود نسل کشی طراحی قابل تحسینی 
دارد و ادای احترامی تمام عیار به قربانیان نسل کشی 
روآندا و نسل کشی های دیگر تاریخ معاصر است. از 
باغ زیبایش که گور های سیمانی ساده ای را در خود 
جــای داده تا تصاویر و وســایل شــخصی قربانیان، 
متونی درباره خصوصیاتشــان و نحوه مرگشان، رنج 
قربانیان و بازماندگان را به جای تقلیل به عدد و رقم، 

واقعی و قابل لمس کرده است.
کیگالــی پــر از موتورســیکلت اســت، همــه راکبان و 
سرنشین ها کلاه به ســر دارند. کلمنت راننده ای که رفیقمان 
شــده از سختگیری شــدید و عجیب و غریب پلیس و جرایم 
سنگین دوربین ها می گوید. جایی را نشان می دهد و می گوید 
که اگر اینجا با سرعت بالا بروم، جریمه اش آن قدر زیاد است 

که بهتر است ماشین را همین جا بگذارم و فرار کنم!
قیمت yego که مثل اســنپ و تپسی خودمان است گران 
اســت و با تاکســی متر حســاب می کند. موتور ارزان است و 
کلاه ایمنی هم باید بگذاری اما روی ســربالایی تپه ها از بس 
این موتور های باجاج هندی به روغن ســوزی می افتند و زور 
می زنند، چشمانت به سوزش می افتد! این موتور های هندی 
گویا بــرای نوردیدن جلگه های تخت هندوســتان ســاخته 

شده اند نه تپه نوردی در کیگالی!
یک عصر تصمیم می گیریم که به ســینما برویم. نایروبی 
که بودیم باربی و اپنهایمر در ســینما های کنیا اکران می شد. 
اما اینجا در کیگالی، مشــکل اصلی پیداکردن سینماســت. 
تنها سینمای مرکز شهر تعطیل شده و یک سینما در حاشیه 
شهر فقط آخر هفته ها فیلم دارد! متوجه می شویم که گروه 
موســیقی جامائیکایــی inner circle و چند گــروه معروف 
آفریقایی کنسرت دارند و سینما تعطیل است! ما پیگیرتر از این 
حرف ها هستیم. یک شب دیگر می رویم و تماشای مأموریت 
غیرممکن جدید در تنها ســینمای ظاهرا دایر کیگالی ممکن 
می شود. کلیسا ها برخلاف سینما ها زیادند... بیشترشان همان 
کلیسا هایی هســتند که هوتو ها در آنها توتسی ها را سلاخی 
کرده اند. ۱۲ شــب بیرون مرکز شهر، بدون وسیله برگشتیم... 
دلهــره به دلمان راه نــدارد. روآندا امن اســت. کیگالی پر از 
نگهبان و پلیس است. ورودی همه مراکز خرید از دستگاه رد 
می شــوی و مأمور ها کیفت را باز می کنند (ولی نمی گردند!) 
اما دلیل حس امنیت اینجا به چیزی بیشتر از حضور مأمور ها 
برمی گردد. از جلوی هتل دس میــل کولینز (هزارتپه) عبور 
می کنیــم. نورپــردازی و آرامش قشــنگی دارد و باورکردنی 
نیست که همان ساختمانی است که وقایع فیلم هتل روآندا 

در آن اتفاق افتاده.
روآندایی هــا زیبا هســتند. اســتخوان بندی صورتشــان، 
درخشش چشمانشــان و حتی حرکاتشــان جاذبه و کاریزما 
دارد. چنــد دهــه بعد از نســل  کشــی بهتر اســت اینجا از 
دموکراســی که مدل غربی است حرف نزنیم. البته در آفریقا 
به ویژه در کشور های همسایه اوگاندا، بروندی و کنگو هم نباید 
از دموکراسی صحبت کنیم. اینجا حاکمان مصلح را که نظم 

برقرار کنند همه دوســت دارند. بعــد از تجربه هرج ومرج و 
کشــتار غیر از این هم نمی تواند باشــد. پل کاگامه که از سال 
۲۰۰۰ تا الان رئیس جمهور اینجاست و توانسته ضمن محاکمه 
هر کســی که ظن آمریت یا ارتکاب نسل کشــی بــر او رفته، 
ملت روآندا را یک ملت کند و با سیاســت محاکمه عادلانه، 
محکومیت قاطعانه، ایجاد شرمســاری، به رسمیت شناختن 
عزت قربانیان و البته حداکثر تخفیف مجازات و عفو مرتکبان، 
کشور را از هرج ومرج و انتقام به ثبات و شکوفایی اقتصادی 
هدایــت کند. به همین دلیل مردم در اینجا و بیشــتر جا های 
آفریقا یک حاکم منضبط مصلح و قدرقدرت را به دموکراسی 

توأم با بی ثباتی ترجیح می دهند.
رهســپار غربی ترین نقطه روآندا می شــویم. جاده اولش 
خوب اســت امــا گول خورده ایم. نرســیده به شــهر کیبویه 
جــاده افتضاح می شــود. از کیبویه رد می شــوم به ســمت 
شــمال و گیزنی می رویم و بعد از یک ســاعت از یک فرعی 
با جاده ای ناجور جدا شــده به سمت دریاچه کیوو می رویم. 
جــاده از درون جنگل هــای اکالیپتــوس عبــور می کند و به 
یک شــبه جزیره که دیگر از مســیریاب گوگل هم خارج است 
می رســیم. از بلندای مشــرف به دریاچه آن سمت، جزایر و 
سواحل دریاچه ناحیه کشور جمهوری دموکراتیک کنگو دیده 
می شود. شب هنگام روی دریاچه ابر های سمت کنگو رعد و 
برق می زنند. در شرق کنگو هنوز جنگ است. دو جنگ بزرگ 
آفریقا با بیش از پنج میلیون کشته، تلفات و آسیب های خیلی 
بیشــتری نسبت به نسل کشــی روآندا داشته است. اما دلایل 
زیادی هســتند که مردم دنیا درباره نسل کشی روآندا بیش از 
مرگ میلیون ها کنگویی خبردار شــده اند و مهم ترینشان فرق 
نمایش دراماتیک تر تلفات نسل کشــی نسبت به جنگ بزرگ 
آفریقاست. اسم های جنگ و نسل کشی را رسانه ها می گذارند 

ولی برای قربانی ها این اسامی چه فرقی دارند؟
کنار دریاچه کیوو محلی ها در حال ماهیگیری هســتند. با 
ما مهربان اند و توریســتی غیر از ما در آن زمان حضور ندارد. 
باورکردنی نیســت که وحشتناک ترین حوادث چند دهه اخیر 
دنیا اینجا اتفاق افتاده. نسل کشــی و فــرار صدها هزار نفر از 
روآندا بــه کنگو و بعد جنگ کنگــو و مهاجرت معکوس از 
مسیر همین زمین ها و مزارع بوده است. باورنکردنی تر اینکه 
اکنون موتورســیکلتی اگر در بیراهه ای در این مسیر می بینید 
هم راکب و هم مســافرش حتما کلاه ایمنی بر ســر دارند در 

حالی که تا کیلومتر ها از پلیس و ژاندارم خبری نیست.
در دامنه سلســله کوه های آتش فشــانی ویرونگا مزارع 
قهوه به چشــم می آینــد. زمیــن صافی دیده نمی شــود و 
کشاورزی در شیب صورت می گیرد. قهوه تولیدی در 
این ارتفاع و با این خاک های آتش فشانی غنی عطر و 

بوی خاصی دارد.
روآندا بــا تپه های زیبایــش و مردمانی که هنوز 
حتی زخم های واقعی نسل کشی بر صورت هایشان 
اســت از گذشــته تاریکش به ســوی تونل سعادت 
و روشــنایی خارج می شــود. روآندا تصمیم گرفته 
مرتکبان را نبخشد ولی خاطره شرمساری یک ملت 
را حداقل برای نســل جدیدش به دســت فراموشی 
سپرده و صفحه ای نو شــروع کند. حتما در آینده از 
کشــور هزاران تپه و مســیر جدید خیر و سعادتش 

بیشتر خواهیم شنید.

فراموش می کنند اما نمی بخشند
سفر به هزار تپه قلب آفریقا سال ها بعد از نسل کشی

دزدان دریای کارائیب ۱- گور وربینسکی - ۲۰۰۳
کاپیتان جک اسپارو (جانی دپ): حتی یه تصمیم خوب هم اگه از روی یه دلیل اشتباه گرفته بشه می تونه یه تصمیم اشتباه باشه!

دیـالـوگ روز

دغدغه خوانى

علی مرسلی

سحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم و 
خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.

آمریــکا: خانم تامی مانیس موفق شــد نامــش را در کتاب 
رکوردهای جهان ثبت کنــد. او حالا صاحب بلندترین مو در 
میان زنان جهان اســت. این زن اهل تنســی آمریکا ۳۳ سال 
اســت که برای کوتاهی مو به آرایشــگاه نرفته است. بلندی 
موهای او ۷/۱۷۲ ســانتی متر است. تامی مانیس ۵۸ساله و 
پرستار اســت. ترانه «صداهای کری» از گروه تیل تیوزدی در 
سال ۱۹۸۵ باعث می شود مانیس تصمیم بگیرد موهایش را 
کوتاه نکند. ســال ۸۹ برخلاف تصمیمش عمل می کند. پس 
از آن دیگر موهایش را کوتاه نکرده اســت. طرح کمپانی ارز 
دیجیتال در پنســیلوانیا برای تأمین انرژی عملیات استخراج 

باعث واکنش اهالی شــده است. شــهروندان معتقدند این 
طرح در تعارض با محیط زیســت اســت. کمپانی استخراج 
بیت کوین پنســیلوانیا درصدد است زباله ها و تایر خودروها و 
موادی از این دست را بسوزاند و انرژی لازم را برای استخراج 
ارز دیجیتال به دســت بیاورد. عملیات اســتخراج بیت کوین 
نیازمند استفاده از برق و گران است. برق مصرفی این فرایند 
را حدود ۱۱۳ تراوات بر ساعت در سال تخمین می زنند؛ برابر 
با برق مصرفی فیلیپین در ســال ۲۰۲۲! یکی دیگر از اتفاقاتی 
که در آمریکا رخ داده درباره حمله به کنگره اســت. یکی از 
دادگاه های بررســی پرونده حمله به کنگره در ششم ژانویه 
۲۰۲۱ و پس از انتخابات ۲۰۲۰ دو نفر از رهبران این اتفاق را به 
حبس های طولانی مدت محکوم کرد. جوزف بیگز که نقش 
اصلی را در حمله به کنگره داشت به ۱۷ سال زندان محکوم 

شــده و زاخاری رل که نفر دوم ماجرا بوده اســت ۱۵ ســال 
حبس گرفته است. دادســتان در دادخواست خود خواهان 
۳۳ ســال حبس برای بیگز شده بود. او و گروهش در حمله 
به کنگره باعث ترس و وحشــت و فرار قانون گذاران شــده و 

جلسات را مختل کرده بودند.
فرانســه: برای اولین بار پشــه های ببری بــه پاریس حمله 
کرده اند. این پشــه ها ناقل ویروس دنگی، زیکا و چیکونگونیا 
هســتند. مســئولان پاریس از اهالی جنوب شــرقی پایتخت 
درخواســت کرده اند در خانه بمانند و اجازه بدهند عملیات 
سم  پاشی و آفت کشی انجام شود. تغییرات اقلیمی راه پشه ها 
را به پاریس باز کرده اســت. پشــه های ببری خاص مناطق 
گرمسیری هستند. پیش تر این پشه ها در جنوب فرانسه دیده 

شده بودند، اما در پاریس نه.

خبرخوانى
دور دنیا در یک دقیقه
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